
 

 

 تغییر؛ زایش جدید از دلِ قدیم
 

 پرندوش پوریا

1 
قابل توجهی در باب تغییر اشاره  یبه نکته «های زنداننامه»های خود تحت عنوان گرامشی در مجموعه یادداشت

م حاک یشود. اگر طبقهبندی میصورت "بحران اقتدار"چیزی است که تحت عنوان بحران مدرن...  آن» کند:می

اجبار  اعمالِ نیروی بلکه تنها با ،نکند "رهبری"که دیگر عنوان مثال، اینهمبستگی خود را از دست داده باشد، به

دیگر  اند، وهای سنتی خود جداشدهانبوه مردم از ایدئولوژی یمعنای این است که توده، این دقیقاً به"غالب باشد"

طور مشخص شامل این واقعیت است که طریق بودند، باور ندارند. بحران بهچیزی که پیش از آن باور داشته به آن

تواند متولد شود؛ در این فترت انواع گوناگونی از علائم بیماری ظاهر قدیم در حال مردن است و جدید نمی

  (692-692: 1791شود. )آنتونیو گرامشی، می

6 
ها، جایی که درد زایمان به نهایتِ خود رسیده، به دنده همین عدم زایمانِ جدید از دلِ قدیم است. وضعیت کنونی

دهد. هگل در جایی لکن قدیم اجازه ظهور جدید درون موقعیت را نمی ،آوردهای تحتانی و فوقانی فشار میاندام

دید جاند. بدین معنا که زمان در نهایت آبستنِ تغییر و تولد خویش یهای روح زمانهکند که نخبگان قابلهاشاره می

اگرچه شاید در جهانِ خواهد که در مسیرِ شدن است. ای میاز دل سنت است و این درد زایمانِ تاریخ قابله

تمی های روبنده قرن بیسگونه، رهبران مقتدر و انقلابهای مانیفستمدرنِ کنونی ما با امتناع خیزش جنبشپسا

 یدهدهنتواند باشد. همین امتناع ظهور نجاترِ محال نمیمعنای افتادن تغییر در هزارتوی املکن این به ،ایممواجه

تفسیر -ها را از نخبگان پیشین قرن بیستمی به توده تبدیل کرده است. بدیو در بازخفته در گور است که قابله

عنوان شرط زایش تغییر و سوژه وفادار به جدید به رخداد حقیقت به ضرورت وجود قابله تاریخی برای تولد امر

لکن موقعیت، خود،  ،آورد. بدین معنا که اگرچه دوران رهبران قدرتمند انقلابی سپری شده استروی میآن 



آبستن زایشی است که توزیع امرمحسوس در نظم مسلط موجود را دچار وقفه کرده و در نهایت آن را ساقط 

ل نامشخصی که هربار سرکوب کند. اما پرسشی که در این جا لازم است از خود بپرسیم این است که این عاممی

د، کنپرواز می ر تاریکی شبکند تا نشان دهد که همان جغد مینروایی است که دشود و بار دیگر ظهور میمی

گوید ما میهسازد. او بدستگاه فکری خود را می یکیست یا چیست؟ بدیو در پاسخ به این پرسش غامض و پیچیده

آورد. یعنی که میها را به شمارش دررند که حاکمیت/نظم موجود آنکه در وضعیتِ موقعیت عناصری وجود دا

شناسد. رسمیت میبه ،یا به تعبیری دیگر ،آوردمیبه شمارش در 1عنوان عنصر درون وضعیتِ موقعیتها را بهآن

ناصری عآیند. یعنی شمار نمیزنند و بهشماری عناصری از وضعیتِ موقعیت موجود بیرون میهمه یدر این پروسه

حاکمیت  ،در واقع 2شماری شوند.توانند در مجموعه دیگری بازشوند اما نمیکه در یک مجموعه یک شمارده می

ها در جایی شمار آورد. اینکلی درون وضع موجود به طورگاه حاضر نیست حضور برخی عناصر را بههیچ

شدگان، محرومان، و انگاشتهکه نادیدهجایی است یعنی همان voidنشینند که همان منطق استثناء یا می

ای طرف افتادگی و شکاف درون آن ساخت یکپارچهلذا ما با یک برون گیرند.شدگان در آن قرار میسرکوب

 پوشاندن )آپاراتوس( در کارِ های دولتیحاضر به پذیرش آن نیست و پلیس و کلیت دم و دستگاه هستیم که قدرت

ایم، همانِ شکافی که فرزند تاریخ را از دلِ قدیم متولد ما با یک شکاف مواجه آن هستند. اگرچه در مقابل آن

تواند و تنها تولدش را به تاخیر لکن نمی ،ت سعی در میراندن فرزند درونش هستندکند. همان زهدانی که قدرمی

ست که نیازی به وار اشود امری صاعقهچه که منجر به ظهور رخداد حقیقت میاندازد. در این وضعیت آنمی

آیند. رهبر اند از پشت به پَس صحنه میها که در منطق استثناء/ در منطقه خالی نشستهریزی قبلی ندارد. آنبرنامه

شان در خواهند و این برایدانند چه نمیکه میهای آن یک نفی متعین دارند و آن اینخواهند. سوژهندارد و نمی

های آن رخداد شوند. ه رخداد حقیقت اعلام وفاداری کنند تا سوژهنخست کافی است. کافیست ب یوهله

دهد. گوید به همبودگی میگونه که آگامبن میجایی که فردگراییِ رادیکالِ زیستِ مدرن، جای خود را آنهمان

دادی ه رخهای وفادار بهایی را/سوژهزنند و هستندهها بود و نمود را به یکدیگر پیوند مییعنی زمانی که خیابان

آفریند که بساط وضع موجودِ حاکم را انداخته و تخم تغییری که در وضع موجود بارور شده بود درو را می

دارد: تر ندو راه بیش شود. در این شرایط قدرتکنند. جایی که خیابان، آگورایِ چینش دیگرگونِ امرجدید میمی

دید آورد. جهمان عاملی است که نوزاد تغییر را به دنیا میدادن به تغییر و یا سرکوب مداوم. شورشِ موقعیت تن

ند. همان ککم باید اپیستمه موجود آن را به سر منزل مقصود هدایت چه که کمکند. آنمیهای قدیم برپارا بر ویرانه

 گیرد.ای که در زیستِ افراد شکل میشناسانهخودآگاهیِ جمعی پدیدار
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1 State of the situation 

 ۷۱–۷۵. صص. ۶۸۳۱ نو، رخداد تهران، نجفی صالح مهرگان، امید فرهادپور، مراد ترجمه خشونت، و قانون دیگران، و آگامبن جورجو2 



تر شدن است. وضعیتی که مانع از زایش تغییر شده ین شکاف در حال گستردهما، ا یدر وضعیت کنونی زمانه

ندی آیجایِ همبودگی نشانده است. در این شکاف گسترده هرآینه ما شاهد هماست و تکثر حاصل از منافع را به

متوسط  یبقهط دی با هم تلاقی کرده،. بدین معنا که مطالبات سیاسی و اقتصااقتصادی خواهیم بود امرسیاسی با امر

وقعیت افتادگان از وضعیت منشاند و توپوس )جایگاه( مشترکی را برای بیرونو مستضعف را در جایگاه خالی می

همان زمین بازیِ سوبژکتیو تغییر و ابژکتیو خیابان. در شرایطی که انقلاب به ضدّ خودش  آورد:میحاکم به همراه 

پیامد جلوگیری از تغییر در نهایت  شود. دوبدیل به امرمِحال میشود و توسط خودِ انقلابیون سابق تبدل می

رادیکالیسم انقلابی با غایت براندازی، و یا گسترش ابتذال و فرسایش خاموش جمعی در ناامیدی از تغییر است. 

ر دسمتِ رادیکالیسم انقلابی تر شده و متعاقباً حرکت بهنیروهای طرفین روز به روز فرسوده ،در این وضعیت

جر به نا امیدی از تغییر من ،شود. از سویِ دیگرشدگان از وضعیت تشدید میداشتهنگاهافتادگان و بیرونبیرون

ان عنوتحت عنوان چپ و راست به چیزی می شود که ساختِ قدرتها از آنگسترش ابتذال و پرهیز مردم/سوژه

 بخش دههآلبر ممیّ از اندیشمندان جنبش رهاییگونه که سازد. همانآلترناتیوهای درون وضعیت موقعیت می

 ،برندمیرنج ن -استثمارگران و مستبدین حاکم -نوشته بود مردم در جهان سوم تنها از ستم عوامل بیرونی 1721

شدن امر سرکوب و معینی، درونی یهای مردمی و پیروزی ستمگران در دورهشکست جنبش یبلکه نتیجه

سابقه و تحت عنوان ضرورت حفظ نظم موجود طرزی بیها بهست. وقتی که مقاومتشدن روح جمعی اتروماتیزه

 نمایند:کنند، و تجاهل میزنند، مسخره میماند مردمی مایوسند که غُر میچه که میشوند، آنسرکوب می

. مردمی وبدهنده به سرکعنوان امر مشروعیتآوردنی به تسلیم قضا و قدَری و پرهیز از مشارکت سیاسی بهروی

چه زیر این کلاه است آن گیرند تا وزش طوفان خشم حاکم آن را و هرکه در نهایت کلاه خودشان را محکم می

 شوند که البته حاکمیتهایی زاده میممانعت از تغییر انواع گوناگونی از بیماری ،را بر باد ندهد. در این شرایط

)آگاهی(، موتور  . در این شرایط است که باید موتورهای کوچکها را نداردامکان واکسیناسیونِ ایدئولوژیک آن

دهی جایی که آگاهی خود کنشی انقلابی است که علاوه بر زادنِ تغییر با جهت ،آورند)مردم( را به حرکت در بزرگ

 خواهد آمد.  یری زودرس فرزندی شود که به دنیاها به منطق یاس و پشدنِ آناُمیدها مانع از ضمیمه-به نا
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